
رهبر شهيد در نخستين سفر به عراق در آیينه بازگويي خويش

خاطرات سفر به نجف
به مثابه نظر به باغي زيبا

  محمدرضا كائيني
تشــييع تاريخي پيكر رهبر شــهيد انقلاب 
اســامي در روز چهارشــنبه 17 تير 1405 در 
شــهرهاي مقدس نجف و كربلا، علاوه بر آنكه 
براي بســا ناظران اعجاب انگيــز مي‌نمود، به 
طور طبيعي نگاه عده‌اي را به ســوي پيشينه 
اين رويداد تاريخي بــرد. آنچه در پي مي‌آيد، 
خوانشي تحليلي از روايت آن بزرگ از نخستين 
ســفر خويش به كشــور عراق و در سن شش 
سالگي است. اميد آنكه در اين روزهاي سوگ 
و حماســه، علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  تا آن وقت من و بــرادر و خواهرم، هيچ 

مسافرتي نكرده بوديم
شهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي در طول 
حيات، دو سفر به كشور عراق و براي زيارت اعتاب 
مقدسه آن داشــت. نخستين در شــش سالگي و 
آخرين در 18 ســالگي روي داد. آنچه مقال حاضر 
بدان نظر دارد، حكايت اولين است. دوره‌اي كه پدر 
حجي نيابتي را پذيرفته بود و بنا داشت كه همسر و 
فرزندان را در نجف اسكان دهد و خود رهسپار مكه 

شود؛ امري كه در عمل تحقق نيافت:
»يكي از خاطره‌هاي شــيرين من در كودكي، سفر 
كربلاســت. پدرم و مادرم، محمدآقــا، من، خواهر 
كوچك‌ترم و باجي مريم در سال ۱۳۲۴ شمسي به 
كربلا رفتيم. باجي مريم پيــرزن فقيري بود كه در 
بعضي از خانه‌ها مســتخدم مي‌شد؛ دوست داشت 
برود عتبات بماند، ولي پول نداشت. او را هم همراه 
كرديم تا به نجف برسانيم. باجي مريم در نجف ماند 
و مكه هم رفت و حاجيه شد و پس از چند سال، به 
مشهد برگشت و گفت مي‌خواهم بيايم در خانه شما 
بمانم. آمد و ســال‌هاي متمادي با ما زندگي كرد. 
بنابراين در اين سفر، ما سه تا بچه بوديم و سه تا آدم 
بزرگ. سفر تلخ و شــيريني بود كه شش ماه طول 
كشيد و به اقتضاي بچگي، طبعاً به ما خوش گذشت. 
شأن نزول سفر كربلاي ما اين بود كه به آقا يك حج 
نيابتي داده بودند. به نظر ايشــان رسيده بود خوب 
است خانواده را ببرد و بگذارد نجف و خودش از آنجا 
به مكه برود و برگردد. با اين نيت، ما را همراه كرد. 
براي تهيه گذرنامه، به تهران رفتيم. نمي‌دانم چرا 
گرفتن گذرنامه ســخت بود؛ هم گذرنامه مكه، هم 
گذرنامه كربلا. 20 روز در تهــران مانديم و نهايتاً 
گذرنامه گير پدرم نيامــد، بنابراین تصميم گرفت 
ما را قاچاقــي به عراق ببرد و در نجــف گذرنامه يا 
ورقه اقامت نجف بگيرد و از آنجا ســفر مكه‌اش را 
ترتيب بدهد، ولي آنجا هم نتوانست گذرنامه تهيه 
كند. از اين مطلب، مي‌توان ميزان دست و پاداري 
پدرم را حدس زد. شش ماه تمام آنجا مانديم و پول 
مكه هم خرج شــد و آقا زير بار قرض هم رفت و تا 
سال‌ها قرض آن پول مكه را به صاحبانش مي‌داد. 

خوب يادم است؛ عصر بود كه از مشهد با اتوبوس راه 
افتاديم. تا آن وقت هم من و برادر و خواهرم، هيچ 
مســافرتي نكرده بوديم. داخل گاراژ آمديم و سوار 
اتوبوس شديم. آن وقت‌ها، ماشــين‌ها بليتي نبود 
و نمره صندلي هم نداشــت. جاي هر نفر، بستگي 
داشت به نفوذ و تأثيرش روي شوفر و شاگرد شوفر 
كه همــه كاره بودند. نفوذ و امــكان پدر ما، همين 
قدر بود كه يكــي از صندلي‌هاي جلو، مثلًا صندلي 
دوم يا ســوم را بگيرد و يك صندلــي هم از عقب 
اتوبوس كه جاي نامرغوبي بود. آقا و خانم با همشيره 
كوچكمان، روي آن صندلي جلو نشســتند و من و 
اخوي و باجي مريم هم روي صندلي عقب نشستيم. 
يكي، دو ساعت طول كشــيد تا اين ماشين از گاراژ 

حركت كرد و بيرون آمد. در ايــن اثنا ما همينطور 
حرص مي‌خورديم كه چرا ماشــين راه نمي‌افتد. 
بالاخره راه افتاد و شب رسيد به نيشابور. شب را در 
نيشابور خوابيديم. داخل گاراژي كه وارد آن شده 
بوديم، اتاقي بود و همان جــا خوابيديم. فردا صبح 
راه افتاديم و شب دوم در شاهرود خوابيديم. هنوز 
حياط كاروانسراي شــاهرود را يادم است؛ حياط 
بزرگي بود كه دورتا دور، اتاق‌هايــي در طبقه بالا 

داشت... .«
  ديدني‌هاي مسافرت از تهران تا خرمشهر

براي فرزند شش ساله آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي، 
اين ســفر حلاوتي دگر داشــت؛ چه تهران و بسا 
شــهرهاي در مسير مشــهد تا خرمشــهر را براي 
نخســتين بار مي‌ديد و در عالم كودكي، اين اولين 

تجربه با خود حلاوتي ماندگار و به يادماندني آورد:
 »روز سوم به تهران رسيديم. در تهران سوار در شكه 
شديم و به سه راه امين حضور آمديم و در آنجا، اتاقي 
در مســافرخانه گرفتيم. همان تصويري كه از ســه 
راه امين حضــور آن وقت و آن مســافرخانه در ذهن 
من هســت، عيناً تا وقتي كه خود ما بعد از انقلاب در 
آنجا خانه گرفتيم، باقي بود. از شــرق كه طرف غرب 
مي‌رفتيم، وقتي به ســه راه مي‌رســيديم، در سمت 
راســت آن زائده خيابان ايران كه متصل مي‌شود به 
خيابان ري، تعدادي دكان و بالاي آنها يك مسافرخانه 
بود كه اتاق‌هايش از بيرون ديده مي‌شــد. پدرم يكي 
از اتاق‌هاي مسافرخانه را اجاره كرد و 20 روز در آنجا 
مانديم. هيچ جا هم نرفتيم، جز منزل شــوهر خواهر 
آقامرحوم آقا ســيدعلي اكبر مرعشــي كه يك شب 
منزل ايشــان بوديم. گاهي روزها باجــي مريم من و 
اخوي را پايين مي‌آورد و در اين حاشيه خيابان گردش 
مي‌كرديم و قدم مي‌‌زديم. خيلي براي ما جالب و ديدني 
بود. بعد با قطار به اهواز رفتيم. از داخل قطار و محيط 
آن هيچ چيز يادم نيست، اما از اهواز يادم است؛ پدرم 
ما بچه‌ها را برداشــت و با هم رفتيم پــل اهواز و روي 
رودخانه كارون قدم زديم. ســه روز در اهواز مانديم و 
در اين مدت، پدرم دنبال اين بود كه وسيله‌اي فراهم 
كند تا قاچاقي برويم. معلوم شــد كه در اهواز كاري 
نمي‌شود كرد و بايد رفت به خرمشهر. در خرمشهر در 
مسافرخانه بزرگي بوديم؛ مسافرخانه‌اي با يك حياط 
بزرگ كه مــن و اخوي دائم در آن بــازي مي‌كرديم. 
پشت‌بام خوبي داشت كه مي‌رفتيم و بالاي پشت‌بام 
مي‌دويديم. به ما خيلي خوش مي‌گذشت. يكي، دو روز 
هم در خرمشهر مانديم، تا اينكه آقا به كمك علمايي 
كه در خرمشــهر بودند و آشــناهايي كه داشت يك 
قاچاقچي را پيدا كرد كه ما را به آن طرف مرز ببرد... .« 

  دشواري‌ها و بيم‌هاي سفر شبانه
سفري كه راوي شهيد از آن سخن گفته است، مانند 
بسا زيارت‌هاي آن دوره، به صورت قاچاق، شبانه و از 
راه آبي انجام گرفت. هم از اين روي براي خامنه‌اي 
خردسال، با بيم و غم همراه بود؛ حالتي كه بيشتر از 

سوي اطرافيان و مجموعاً فضايي كه در آن قرار 
داشتند، به وي منتقل می‌شد:

»قاچاقچي مرد خوبي بود و يادم است شب كه 
در راه بوديم، نماز شب مي‌خواند! اين قاچاقچي 
ما را سوار ماشيني كرد و لب آب برد كه من طبعاً 
نمي‌فهميدم كجا هســتيم. آنجا ما را سوار بلم 
كوچكي كردند و دو تا بلمچي و اين قاچاقچي 
و ما شش نفر همه در اين بلم سوار شديم و راه 
افتاديم. شــب بود و روي آب تنهــا مي‌رفتيم. 
منظره حــزن‌آوري بود و مــن در عالم بچگي 
احســاس غم مي‌كردم؛ احتمــالاً اين انعكاس 
حالت پــدر و مادر و سرنشــينان اين قايق بود 
كه طبعــاً خيلي احســاس امنيت نداشــتند. 
حادثه‌اي هم وسط آب براي ما پيش آمد كه فضا 
حزن‌آورتر هم شد؛ يك لنج بزرگ كه با موتور 
حركت مي‌كرد، در جهــت مقابل ما همينطور 
مســتقيم مي‌آمد. بلمچي‌ها دستپاچه شدند و 
تند پارو زدند كه خودشان را كنار بكشند. لنج 
نزديك ما كه رســيد، راهش را منحرف كرد و 
رفت، اما موج حركــت آن، قايق ما را به تلاطم 
واداشــت و درون قايق آب ريخــت! بلمچي‌ها 
پاهايشــان را در دو طرف قايق گذاشته بودند 
تا قايق را نگه دارند. بعد هم با ســطل و هر چه 
داشتند، شــروع كردند به بيرون ريختن آب. 
مقداري خوراكي مثل قند همراهمان داشتيم 
كه به‌كلي خراب شد، به هر حال وارد يك خور 
شديم؛ خورهاي باريك فراواني در ساحل غربي 
اروند وجود دارد كه من بعدها آنجا را با جزيره 
مينو تطبيق كردم. به نظرم، آن شب در جزيره 
مينو يا ســاحل مقابل آن خوابيديم. دوباره راه 
افتاديم و پس از مدتي به نقطــه‌اي در يكي از 
خورها رسيديم كه بايد از قايق پياده مي‌شديم؛ 
منتها سطح آب از ســطح زمين خيلي - شايد 
يك متر- پايين‌تر بود. با زحمت، ما بچه‌ها را بالا 
دادند و دست بزرگ‌ترها را هم گرفتند و آمديم 
بيرون و شبانه در نخلســتان به راه افتاديم. دو 
جا بايد از خورهاي مشــابهي عبور مي‌كرديم. 
اين بار به جاي قايق، پل بود. يكي از اين پل‌ها 
را دقيقاً يادم اســت؛ دو تا الوار را با ريسمان به 
هم بسته بودند و اين شــده بود پل و ما همگي 
بايد از روي همان مي‌گذشتيم. مادرم دست و 
پادار و زرنگ بود و مشكلي نداشت؛ يك مقدار 
اثاثي را كه داشــتيم، برمي‌داشت و دست ما را 
مي‌گرفت و مي‌آورد، اما براي آقا كه چشــمش 
ضعيف بود، خيلي مشكل بود كه بتواند در شب 
از روي اين پل عبور كند. قاچاقچي‌ها دست آقا 
را گرفتند و آوردند و همگي از خور رد شــديم. 
بعدها من تا ســال‌ها وقتي به يــاد آن منظره 
مي‌افتادم، تعجب مي‌كردم كه چطور توانستيم 
عبور كنيم. عرض خور، شايد چهار، پنج متر يا 
بيشتر مي‌شد. همه ما از روي اين پل‌هاي باريك 
الواري عبور كرديم. خيلي خطرناك و عجيب 

و غريب بود... .« 
  عشــاير به خاطر علاقه به سادات و 
روحانيون از خانــواده ما پذيرايي گرمي 

كردند
خانواده آقا سيدجواد خامنه‌اي پس از طي‌كردن 
مسيري دشوار و نســبتاً رعب‌آور، نهايتاً بخش 
مهمي از راه خروج از كشــور را طي كردند و به 
منطقه‌اي به نام »ابوفلوس« رسيدند. آنان پس 
از استراحت در منزل خانواده‌اي از عشاير - كه 
به ســادات و روحانيون بس علاقه‌مندند- سفر 

را پيِ گرفتند:
»همينطور ســاعاتي طولاني از شب را آمديم 
تا رســيديم به منطقه‌اي به نــام ابوالفلوس. 
اين قاچاقچي و بلمچي‌ها كه خودشــان عرب 
يا عراقي يا خوزســتاني عرب بودنــد، ما را در 
آنجا به منزلي بردند كه اهالي آن منزل عشاير 
عرب بودند. عرب‌هاي عشــايري، به سادات و 
روحانيون خيلي احتــرام مي‌گذارند؛ آقا هم 
سيد و روحاني بود و براي همين از ما به‌خوبي 
پذيرايي كردند. شــب را آنجا خوابيديم. صبح 
وقتي از خواب بلند شديم، فضاي باز، روشن و 
خوبي بود. براي ما صبحانه آوردند. مادرم با آن 
زن‌هاي عربي كه آنجا بودند، گرم گرفتند و با 
هم مأنوس شدند. ساعتي كه گذشت، دوباره 
همان قاچاقچي آمد كه برويم؛ بلمچي‌ها ديگر 
نبودند. كمي كه راه رفتيم به جايي رســيديم 
به نام ابوالخصيب. اســم ابوالخصيب را بعد از 
گذشت سال‌ها در جنگ و به مناسبت كربلاي 
۴ و كربلاي ۵ مكرر مي‌شنيدم. بعدها در نقشه 
ريز عراق در همين منطقــه، ابوالفلوس را هم 
پيدا كردم. بعدازظهر هم ما را در خانه ديگري 
اســكان دادند كه آنها هم خيلي گرم گرفتند 
و غــذاي خوبي بــراي ما تهيه كردنــد. براي 
استراحت آقا، اتاقي را معين كردند كه ايشان 
در آنجا بخوابد. به آقا خيلي احترام مي‌كردند. 
خانم هم كه گرم و گيرا بود و مي‌نشست با اين 
زن‌هاي عرب صحبت مي‌كــرد. عصر كه آقا از 
خواب بلند شد، ماشيني آوردند و با ماشين تا 

بصره آمديم... .« 
  معضل پاسپورت از بصره تا نجف

قائد شــهيد به يــاد مــي‌آورد در فاصله ميان 
شــهرهاي بصره تا نجف در چندين نوبت و به 
خاطر نداشتن پاسپورت، والدينش را مورد سؤال 
قرار داده‌اند، اما آنان نهايتاً توانسته‌اند كه از اين 

مراحل بگذرند و خود را به شهر نجف برسانند:
»به بصره كه رسيديم، وارد منزل يكي از علماي 
معروف آن شهر شديم. به رسم عرب‌ها بيروني 
او مضيف بــود، يعني میهمانســرا كه دعوت 
نمي‌خواســت. يكي، دو روز هم آنجا بوديم. در 
اين مدت آقا دنبال اين بود كه راهي پيدا كنيم 
و خودمان را به نجف برسانيم. بصره هنوز براي 
ما خيلي امنيت نداشت. به نجف كه مي‌رسيديم 

ديگــر راحــت بوديم، بــه خاطر اينكــه آنجا 
طلبه‌هاي ايراني زياد بودند و اگر مشكلي پيش 
مي‌آمد، آقا مي‌گفت من هم يكي از طلبه‌هاي 
نجف هستم. بالاخره ماشــيني آمد كه ما را به 
گاراژ ببرد تا از آنجا سوار ماشين ديگري بشويم 
و به طرف نجف برويم. بيــن راه كه مي‌رفتيم 
ماشــين نگه داشــت؛ راننده گفت يك لحظه 
منتظر بمانيــد، مي‌آيم. پدر و مــادرم از رفتن 
راننده، احساس شر كردند. بعد هم معلوم شد 
كه احساسشان درست بود. راننده به كلانتري 
رفته و گفته بود كه اينها مسافر قاچاق هستند 
و از ايران آمده‌اند و دارم به نجف مي‌برمشــان! 
به آنجا كه بايد سوار ماشين مي‌شديم، رسيده 
بوديم يا نرسيده بوديم كه شرطه‌اي جلوي ما را 
گرفت و گفت پاسپورت، سيد پاسپورت! تا آقا 
داشت مي‌گفت كه پاسپورت؟ بله و... معلوم شد 
كه بايد به اين شرطه چيزي بدهند. به هر حال 
از اينجا هم گذشتيم و رسيديم به آن ماشيني 
كه نجف مي‌رفت ســوار كه شــديم، حاج آقا 
عبدالحميد ماكويــي - خدا رحمتش كند- آقا 
را ديد وگفت هان! آقــا كجاييد؟ چه مي‌كنيد 
و... ايشان از طلبه‌هاي هم دوره‌اي آقا بود كه در 
نجف مانده بود. حالا آمده بود بصره و داشت به 
نجف برمي‌گشت. خيلي براي آقا خوب شد كه 
فردي پيدا شد كه عراقي خوب مي‌داند و به آنجا 
هم وارد است. هنوز در ماشين بوديم كه دوباره 
شرطه‌ها آمدند و پاسپورت خواستند! آن وقت 
اوضاع و شرايط جوري بود كه روي اين موضوع 
حساسيت وجود داشــت. باز آقا دچار مشكل 
شد؛ مي‌خواست عربي حرف بزند، منتها عربي 
آقا، عربي كتابي آن هم بدون لهجه عراقي بود. 
حاج آقا عبدالحميد گفت آقا از خودمان است و 
طلبه نجف است و... مادرم هم مقداري عراقي 
صحبت كرد و خلاصه با همين حرف‌ها شرطه‌ها 

رفتند... .« 
  ديدني‌هاي نجف اشرف

شــايد خواننده با نگارنده هم داستان شود كه 
روايت اين همه واقعه از يك ســفر، آن هم در 
شــش ســالگي، حافظه يا حتي نبوغ فراواني 
مي‌طلبد كه البته حكايتگر شــهيد، به تمامي 
از آن برخوردار بود. مروري بر بخش پي آمده، 
مي‌تواند طرحي از شرايط اجتماعي و فرهنگي 
شهر نجف در 80 سال پيش را بر مخاطب عيان 

سازد و او را با خود به شرايط آن مقطع ببرد: 
»به نجف كه رســيديم، خاطرمان آسوده شد. 
رفتيم منزل شيخ شموس مسافرخانه دار و يكي 
دو روز آنجا بوديم. بعــد از دو روز عموي مادرم 
مرحوم آقاي آقا سيدحسين ميردامادي آمد به 
دنبال ما كه مگر مي‌شود من بگذارم شما در اينجا 
بمانيد؟! الاغي هم داشت و اثاث ما را ريخت روي 
الاغش و به خانه خودش برد و بعد از آن در تمام 
مدتي كه نجف مانديم، میهمان او بوديم. البته 
كربلا و كاظمين و سامرا هم رفتيم و آمديم، اما 
مقر ما منزل او بود. آقا سيدحسين پيرمرد نجاري 
بود كه گوش‌هايش هم خوب نمي‌شنيد. در خانه 
او، به ما خيلي خوش مي‌گذشــت. خانه‌اش در 
كوچه‌هاي محله جديده بود كه هنوز هم به همان 
نام است. آيت‌الله آقا سيدابوالحسن اصفهاني را در 
نجف يادم است كه سوار بر الاغ مي‌شد و براي نماز 
از خانه به طرف صحن مي‌رفت و مردم دستش 
را مي‌بوسيدند. سال آخر عمرش هم بود، ما كه از 
عراق آمديم، تازه به مشهد رسيده بوديم كه خبر 
وفات ايشان رسيد. ايام محرم هم آنجا بوديم. از 
چند شب به عاشورا، قمه زن‌ها با چوب تمرين 
مي‌كردند، تا روز عاشورا با تيغ به سرشان بزنند. 
عمده همت آقا در نجف اين بود كه رفقاي فعالش 
را پيدا كند و به وسيله اينها اقامه بگيرد. آقا چون 
سال‌ها در نجف درس خوانده بود، دوستان زيادي 
در آنجا داشــت كه خيلي از آنها اقامه داشتند. 
ايشان مي‌خواست با اين اقامه ويزا بگيرد و برود 
مكه. خيلي تلاش كرد، اما نتوانســت. محرم كه 
شــد آقا از اينكه بتواند به حج برسد مأيوس شد 
و ديگر تن داد به اينكه حــالا كه اينجا آمده‌ايم، 
مدتي باشيم. در اين مدت آقا مي‌رفت رفقايش 
را مي‌ديد؛ لابد با علماي بزرگ ملاقات مي‌كرد و 
مي‌رفت در جلسات و محافل علمي كه در صحن 
داشتند، شــركت مي‌كرد. آقا غالباً بيرون بود و 
ما ايشان را خيلي نمي‌ديديم. ما هم با بچه ها، 
در كوچه و خانه مشغول بازي بوديم. خاطرات 
كودكانه و شيرين زيادي از آن سفر نجف دارم. 
البته بعضي خاطرات، چيزهايي است كه كاملًا 
روشن يادم است و بعضي ديگر هم خصوصياتي 
اســت كه آن وقت براي من قابل درك نبوده و 
بعدها از مادرم يا در نقليات ديگران شــنيدم و 
در ذهنم مانده است. البته از اين سفر خاطرات 
تلخ هم دارم، منتها خاطرات تلخ هنگامي كه با 
خاطرات شيرين ممزوج است، در گذشت زمان 
به تدريج محو مي‌شود و فقط شيريني‌ها مي‌ماند. 
من هميشه خاطرات تلخ و شيرين را به شهر يا 
مزرعه‌اي تشــبيه مي‌كنم كه انسان از بالا به آن 
نگاه مي‌كند. شما از بالاي كوه كه به سبزه زاري 
نگاه مي‌كنيد، از دور هر چه مي‌بينيد باغ و سبزه 
و همه‌اش زيباســت، اما وقتي نزديك مي‌رويد، 
لابه لاي اين ســبزه‌ها و باغ‌ها چيزهاي بد هم 
اســت؛ زباله، باتلاق، مار و... تا نزديك هستيد، 
تلخي‌ها خودشان را نشان مي‌دهند، ولي وقتي 
از آن محوطه بيرون آمديد و دور شديد، تلخي‌ها 
غالباً فراموش مي‌شوند. هيچ تلخي برجسته‌اي 
نيســت كه در طول زمان خودش را در لابه‌لاي 
شــيريني‌ها نگه بدارد و نشــان دهد. غالباً اين 
جوري اســت، مگر در آن حوادثي كه يكســره 
تلخي اســت؛ مثل مرگ و ميرها و هجران‌ها در 
دوران بچگي چيزهاي كوچك‌تر از اينها هم در 

ذهن انسان مي‌ماند... .« 

رهبر شــهيد: »من هميشه خاطرات 
تلخ و شــيرين را به مزرعه‌اي تشبيه 
مي‌كنم كه انسان از بالا به آن مي‌نگرد. 
شما از بالاي كوه كه به يك سبزه زار 
نگاه مي‌كنيد، از دور هر چه مي‌بينيد 
باغ و ســبزه و همه‌اش زيباست، اما 
وقتي نزديــك مي‌رويد، لابه لاي اين 
ســبزه‌ها چيزهاي بدي هم اســت؛ 
زباله، باتلاق و از اين قبيل تا نزديك 
هســتيد، تلخي‌ها خودشان را نشان 
مي‌دهند، ولي وقتي از آن دور شديد، 
تلخي‌ها غالباً فراموش مي‌شــوند...«
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رهبر شــهيد: »در نجف آيت‌الله آقا 
سيدابوالحســن اصفهانــي را يادم 
است كه ســوار بر الاغ مي‌شد و براي 
نماز از خانه بــه طرف صحن مي‌رفت 
و مردم دستش را مي‌بوسيدند. سال 
آخر عمرش هم بود. مــا كه از عراق 
آمديم، تازه به مشهد رسيده بوديم كه 
خبر وفات ايشان رسيد. در اين مدت 
پدرم مي‌رفــت و رفقايش را مي‌ديد؛ 
لابد با علماي بــزرگ ملاقات مي‌كرد 
و در جلســات و محافل علمي كه در 
صحن داشتند، شــركت مي‌كرد...«
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نظري بر ديدگاه‌هاي رهبر شهيد
درباره »دولت جوان حزب‌اللهي«

پيشرفت‌هاي نظام اسلامي 
مرهون نيروهاي انقلابي

  سمانه صادقي
اثـــــري كــه 
در  هم‌اينــك 
آن  معرفــي 
ســخن مي‌رود، 
نــه  نگو هما
كــه در عنــوان 
خويــش دارد به 
»بررسي مفهوم 
و ويژگي‌هــاي 
دولــت جــوان 
حزب اللهي در بيانات حضرت آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي« پرداخته اســت. اين تحقيق از سوی 
مؤسســه پژوهشــي- فرهنگي انقلاب اسلامي 
انجام شده و انتشارات آن نهاد، روانه بازار كتابش 
ساخته است. تارنماي ناشــر در باب مضمون و 
محتواي اين تتبع، نــكات پي آمده را از نظر دور 
نداشته است: »جديدترين اثر انتشارات انقلاب 
اسلامي با نام »بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي دولت 
جــوان حزب‌اللهي در بيانــات حضرت آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي)مد ظله العالي(« در دو نسخه 
مكتوب و الكترونيكي منتشر شد. پس از بيانات 
رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره‌ موضوع دولت 
جوان حزب‌اللهي و طرح اين مســئله از ســوي 
ايشــان به عنوان راه علاج و نسخه‌ برون‌رفت از 
مشكلات موجود در كشور، اين مفهوم به عنوان 
يكي از پربسامدترين مفاهيم مطرح شده از طرف 
ايشــان در ميان جامعه نخبــگان و عموم مردم 
شناخته شد و بر اين اساس، تشريح و تبيين اين 
ديدگاه براي عمــوم مخاطبان يكي از ضروري‌ و 
لازم‌ترين اقدامات به نظر مي‌رسد. كتاب دولت 
جوان حزب اللهي كه به همت معاونت پژوهش 
و آموزش مؤسســه‌ پژوهشــي فرهنگي انقلاب 
اسلامي به رشــته تحرير در آمده، با بهره‌گيري 
از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، به بررسي 
مفهوم و ويژگي‌هاي دولت جــوان حزب‌اللهي 
از منظر معظم‌له پرداخته اســت. اين كتاب در 
مجموع شامل چهار فصل مي‌باشد كه در فصل 

اول آن، به بررسي مفاهيمي چون: دولت، دولت 
اســامي، جايگاه ويژه دولت در نظام اسلامي، 
ويژگي‌هــا و اوصاف كارگزاران دولت اســامي 
پرداخته شــده اســت. در فصل دوم اين كتاب 
با معناشناســي واژه‌ جــوان، موضوعاتي چون: 
اهميت جوان‌گرايي و ويژگي‌هاي جوانان مورد 
بررســي قرار گرفته اســت. همچنين در فصل 
سوم نيز با تبيين مفهوم حزب‌الله و بيان وظايف 
و شاخص‌هاي آن به ضرورت استفاده از نيروهاي 
حزب‌اللهي در دولت اشــاره شده و در نهايت در 
فصل پاياني اين اثــر، ضرورت و كارآمدي دولت 
جوان حزب‌اللهي از ديدگاه رهبري مورد بررسي 
قرار گرفته اســت. در راستاي اســتفاده‌ عموم 
مخاطبان در سراسر كشــور، نسخه الكترونيكي 
اين اثر از ســايت انتشــارات انقلاب اسلامي در 

دسترس قرار گرفته است... .« 
در بخشي از اين بررسي، بخش‌هايي از بيانات رهبر 
شــهيد در باب موضوع كتاب، به ترتيب پي آمده 
ذكر شده است: »من بارها گفته‌ام، الان هم تكرار 
مي‌كنم؛ هرجا ما پيشرفت برجسته‌اي داشته‌ايم، به 
بركت نيروهاي مؤمن، حزب‌اللهي و معتقد به اين 
راه بوده و الا كساني كه به اين خط و اين راه معتقد 
نيســتند - هم از جهت ضعف ايمان، هم از جهت 
ضعف غيرت ملي - آنچه را كــه بايد انجام دهند، 
نمي‌كنند؛ در مقابل فشــارهاي معمولي زندگي 
عقب‌نشيني مي‌كنند و سپس در مقابل تطميع و 
جلوه‌هاي جذاب ارائه شده از سوي دشمن، تسليم 
مي‌شوند، اما كسي كه مؤمن است، تسليم و خسته 
نمي‌شود. اين، راه امام بزرگوار است. اگر بخواهيم 
كشور را آباد و آزاد كنيم، راهش اين است كه خط 
امام را دنبال كنيم. ايــن، معناي احيای نام امام و 
نگه‌داشــتن اين پرچم پرافتخار است؛ نه اينكه ما 
مي‌خواهيم فقط براي تاريخ و براي قدرشناســي 

از آن بزرگوار، نام و ياد او را زنده نگه داريم... .« 

  12 بهمن 1404. ديدار با اقشار مختلف مردم


